همه ترسان و لرزان 



كه ناگه حمله آرند جمله عدوان
پس آنگه تا خداوند تعالي 


*** بنمودتان از بعد اينها 

گرفتار يلان و پهلوانان



همه گردنكش و ياغي چو گرگان

چو روشن مي نمودند آتش جنگ

خدا خاموش مي كرد لكه ننگ

چو مي كرد بر دشمن از اهل ضلالت 

براي مسلمين اظهار قدرت

دهان باز مي كردند مشركين چون 

براي كشتن جمع 

علي را مي فرستاده پيمبر 


به جنگ دشمنان در قلب لشكر 

هم او تا گوشش ايشان را بپيچاند 

و آتش را به شمشير نميراند

ز ميدان برنگشت كرار حيدر 


كه بودي يار و پشت پيمبر 

تحمل كرد سختي هاي بسيار 


نشان داد استقامت ها به هر كار

كه پيغمبر از همه نزديكتر 


ميان اولياء الله سرور 

كمر بند همتش را كرده محكم 

مجدَ و ناصح و دلسوز بود هم 
همه اعمال او 




نكرده هيچ اثر از سرزنش ها

شما بوديد در اينحال جمله آزاد 

در اينست به آرامش همه شاد 

رفاه زندگي و عيش مطلوب 


غذايتان لذيذ و آبتان خوب 

بلا را منتظر بوديد برما 



همه بي تاب بر سمع خبرها

چو جنگ آور همه رفته كناري 

به ميدان قتال بوده فراري 
پس آن كه چون خدا كرد اختيارش 

به منزلگاه خود داده قرارش
هر آنچه وعده داده كرده اتمام 

همه مديون او از خاص و از عام

به ناگه گشته ظاهر كينه هاتان 


نفاق منقبض در سينه هاتان 

لباس دين چه از نو كهنه گرديد

توان و استخوان بي بنيه گرديد 

سكوت گمرهان بشكست آخر 

چو گمنام زليلان گشته ظاهر 

قبول اهل باطل بنمود صحبت 


نمايان كرد در عرصه قدرت 

چو شيطان از كهن گه سر برآورد

شما را سوي خواند و صدا كرد

شما هم دعوتش كرديد اجابت 

فريبش خورده و كرديد اطاعت 

قيام بر عليه حق چو بر تافت 


به سرعت در قبولش جملگي يافت

شما را چون به خشم آورد بيباك 


عليه حق جملگي ديده غضبناك

مثال كارتان اينگونه ماند 



كسي كه حال غير از خويش خواند 

زمان ديگران اشتران مالك نموديد 


بر آبشخور همه حاضر نبوديد

همه داغ و علامت از شما خورد


چو شيطان جمله ايمان از شما برد

*** امور در اين زمان است



كه پيمان شما با ما جوان است

وخيم و وسيع اين زخم ما بس 



جراحت ها نه پيدا كرده مرهم 

نگشته آب غسل مصطفي خشك 


رسد بوي كافور و عنبر و مشك
علي الظاهر براي دفع فتنه 



به دلهاي پر از احقاد و كينه 

تمام فتنه را *** نهاديد 



به ايمان كفر را ترجيح داديد 
سقوط فتنه هاتان سر بگيرد 



جهنم كافران در بر بگيرد 

چگونه ار چنين كاري ** هيهات 


چه بهر آخرت كار*** هيهات

كجا باز مي گرديد اي صحابي 


چو پيش رويتان باشد كتابي 

امورش ظاهر و احكام آن نور (روشن)


نشان ها با هر ****
چه امر و نهي آن گرديده *** 


چگونه روي برگردانده از آن

چو كرديد پشت بر آن واي تان باد 


به غير حكم قرآن واي تان باد 

براي ظالمين بد جايگاهي است 


بر ايشان بدترين جا و پناهي است

كه هركس غير اسلام است دينش 


تمام كارهاش ***** است

همه اعمال او اين چنين است 



هم او در آخرت از خاسرين است

درنگ و مكث تا كرده پس از آن 


مگر آرام گيرد تشنه هاتان 

دوباره فتنه از نو ثمر داد 



كسي كه شعله اش را شعله ور داد

نداي مكر شيطان شد اجابت 



فرابينش دوباره شد اطاعت

دوباره نور دين خاموش گرديد 


چو شنت ها را فراموش كرديد

طرفداري ز دين را مي نماييد 



ولي در اصل كار خود نماييد

به اهل بيت آل الله اطهار



به نيرنگ و به حيله كرده رفتار

تحمل مي كنيم آزارتان را 



همانند صبور بر بلايا

چو صبر آنكه با چاقو و نيزه



بر اعضاش اثر شد قطعه قطعه

شما گوييد ارثي بهر ما نيست



به حكم جاهليت گفتة كيست

چه حكمي بهتر از حكم الهي است


براي مردمان حكمش پناهي است

چو خورشيد درخشان هست روشن


كه يكتا دختر پيغمبرم من 

شما را اي مسلمانان بود دور 



كه ارث باب من گيريد با زور 

الا يان **** با تو هستم 



ز قرآن خدا از تو بپرسم

كجا در اين كتاب اين را نوشته 


ز يك آيه دو برداشت داشته 

چگونه از پدر ارث تو معلوم 



ولي من از ارث بابم گشته محروم

تحير آور است اين گفته هاتان 



عوض كرديد حكم و نص قرآن 

كه بر قطع رحم جرأت نماييد 



چو نقض عهد و پيمان را 

رها كرده چرا حكم خدا را 



به پشت س فكنده آيه ها را 

در آنجا كه خداوند گفته به قرآن 


ز داوود ارث برده سليمان 

و آنجا كه از زكريا و يحيي



چنين از قول او گويد دعا را 

خداوندا به من ده وارث خوب 



كه ارث از من برد هم آل يعقوب

گويد ار كتابش اين سخن را 



كه از خويشان **** بعض آن ها

تقدم داشته در ارث و ميراث 



كه اين سنت شود در منظر ناس

سفارش مي كند در حكم ارث اولاد 


به فرزند پسر بايد دو تا داد 

اگر ميت ز خود اموال دارد 



كه بهر اقرباي خود گذارد

براي والدين و خويش و نزديك 


وصيت را كند هم كامل و نيك

كه اين هم از صفات متقين است 


همه آيات قرآن مبين است

گمان برديد از ارثم بهره اي نيست 


ميان بابم و من نسبتي نيست

خدا آيا شما را كرده عنوان 



به آياتي كه بابم هست خارج آن 

و يا مي گوييد ما اصل درونيم



كه از يكديگر ارثي را نبينيم

مگر دين پدر با من يكي نيست



پس اين اعمال و گفتار شما چيست

كه عام و خاص قرآن را بدانيد 



علي و باب من يا غير آن ها؟

كنون كه نادهي اين باغ، بردار



يراق و مركب و زين و هم افسار

كه همراه تو باشد در دل قبر 



گريبانت بگيرد عالم حشر

به فعل هر قول است دانا 


خداوند است درحكم بهترين ها

محمّد در زعامت بهترين است


قيامت وعده گاه آخرين است

پشيمان مي شويد از كارهان 


قيامت پر شود از اهل خسران

ندامت آن زمان سودي ندارد


چرا كه هر خبر 

به زودي مي شويد آگه به دوران 

عذاب **** گيرد گريبان 

عذاب دائمي گردد چو نازل 


شود حال كدامين بنده شامل 

پس از آن ياد فقدان پدر كرد 


به سوي قبر بابايش نظر كرد

پس از گريه حسين با نظم و اشعار 

دوباره آغاز كرد گفتار 
بعد رحلت تو اي پدر جان 


فرود آمد مصيبت ها فراوان 
كه گر بودي تو شاهد ماجرا را 


نمي آمد گران و ناگوارا 

همانند زمين تشنه كامان 


تو را از دست داديم در بهاران 

تو شاهد باش اي هادي راه 


كه قوم تو همه گشتند گمراه 

براي هر كسي نزد خداوند 


يكي را بر دگر باشد ****

تو رفتي بين ما شد خاك حايل 

تمام كينه ها برداشت مايل 

تو رفتي دشتت هم *** گشته


تمام اهل بيت خوار و خسته

بزودي ظالم آل احمد 



كجا باز مي گردد بفهمد 

تو بودي همچو ماه بدر و ده چهار

برده فيض از تو نور بسيار 

ز الطاف خدا بر تو زماني 


شده نازل كتاب آسماني 

به آيات الهي گاه تنزيل


انيس و مونس يا بوده جبرئيل

ز بعد رفتنت اي بهترين ها 


تمام خيرها و شر بسته بر ما 

تمام شرها بر ما شده تنگ 


دو سبط خوار گشته *** از اين ننگ

ترا غم پيش از اين كاش 


چو رفتي از بر ما بودي اي كاش 

نگشته مبتلايش هم ملت


چنانكه آمده بر ما مصيبت 

از اين پس تا ابد از چشمهامان 


به تو گريه كنيم با اشك ريزان 

پس آنگه جانب انصار فرمود 


كه بوده بر تمام مسلمين يار

الا اي يادگاران پيمبر 



پناه دين و بر اسلام ياور 
هماي ياري من اين چه سستي است 


براي استعانت اين چه ضعفي است

چه كوتاهي كنيد دربارة من 



كه خواب افتاده ايد در ظلم بر من 

مگر اين گفته بابم نباشد 



كه حفظ حرمتم، فرزند باشد

شتابان كارتان اعلام گرديد



به سرعت بهر آن اقدام گرديد 
شما داريد قدرت بر گرفتن 



هر آنچه در پي اش هستم ز دشمن 

چه راحت مي گوييد از جهان رفت


رسول حق *** ميان رفت
بجان خود خودم سوگند و فرياد 


كه رخدادي مهم است اين رويداد

شكاف و رخنه اي گسترده آورد


ز فقدان رسول حق محمّد 

نباشد التيامي بهر اين داغ



كه نيكو باغبانش رفته از باغ

زمين تاريك از اين داغ غيبت



همه محزون شده اغيار ملت

در اين ماتم گرفته ماه و خورشيد


پراكنده شده هم نجم و ناهيد

اميد ما پس از نور و سپيدي



مبدل شد به ياس و نااميدي 

حريم حضرتش از بين رفته



تمام حرمتش از هم شكسته

قسم بر ذات حق در فوت خاتم 


اهانت بر بزرگ است و چه اعظم

كه مثل آن نشد نازل به دنيا



مصيبت اين چنين سخت است ما را

خبر داده كتاب اش بر خاص و بر عام 


بيان اين مصيبت هر صبح و هر شام

به فرياد و ندا و صوت قرآن 



رسانده اين خبر بر گوشهاتان 

خبر از آنچه آمد بر رسولان 



قضاي حتمي اش در طول دوران 

پس آنگه خواند اين آيه ز قرآن 


ز يكصد چار و چل از آل عمران 

محمّد نيست جز پيغمبر دين 



چو مثل انبياء عصر پيشين

بميرد يا شود كشته بگويد 



به دور جاهليت بازگرديد

كسي كو بازگردد بر دين پيشين


و يا مرتد شود يا كافر دين

خدا را هيچ زيان در بر ندارد 



دهد او شاكرين را اجر و پاداش

گروه اوس و خزرج بني ***



كجاييد اين همه ظلم است و حيله

همه ببينيد حال وهوايم را 



تمامي بشويد آه و نوايم را 

گروهي منسجم باشيد نه انصار 



نداي ياري من ****

شما آگاه بر مظلوميت من 


همه دانيد ارث و محروميت من 

صلاح و مركب و قدرت شما راست

تمامي عيدت و عُدت شما راست

نداي نصرتم را هم شنيديد


نداي دعوتم لبيك گوييد

شما موصوفيد در حمله هاتان 


كه باشيد بي زره در جبهه هاتان 
به خير و هم صلاح مشهور گشتيد

براي اهل بيت مهمور گشتيد

مبارز بوده ايد قوم عرب را 


تحمل كرده ايد رنج و تعب را

به جنگ با ***همت نموديد


يلان را دفع با قوت نموديد

چنان داريد در ايمان صلابت


كه امر ما همه كرده اطاعت

به ما شد آسياب دين به گردش 

كه بركت جملگي را داد پوشش

به ذلت افتاد شرك و كبر و نخوت 

دروغ و افترا و  كذب و تهمت 

به ما شد آتش جنگ آرام 


به ما شد فتنه و آشوب ها رام 

نظام دين به ما گرديد بر پا 


چه شد پس از اين ها شما را

پس آنكه برشما حق گشته ****

چرا پنهان نموديدش بعد اعلان

چرا از بعد آن اعمال نيكو 


به عصر جاهليت كرده ايد رو

چرا مشرك شديد از بعد ايمان 

چرا ترسيده ايد *** شجاعان

ز قومي كه قسم ها را شكستند


بر دين طعنه زد پيمان گسستند

به جنگ با امام كفر آييد


ز قرآن گر فقاتل را چو خوانيد

كه پيوندي ندارند با سوگند 


نشايد از كارشان دست دارند

نمي جنگيد آيا با همانان 


كه ناديده گرفتند عهد و پيمان 

نمودند قصد با هر بغض و كينه 

نبي بيرون كنند تا از مدينه

از ايشان گرم اين است جملگي تان 

بود ترس از خدا اولي به ايمان

قسم بر حق كه مي بينم شما را


به آسايش تمايل كرده پيدا 

كسي را كه سزاوار امور است 


از اين منصب بگوييد از چه دور است

به سمتي داده تن در زندگاني 


نموده رو به ضيق و ناتواني 

ز وسعت رو نموده بر صفا تنگ 

ز دين برگشته بعد از آن همه جنگ 

بدانيد اي مسلمانان خدا را 


نباشد احتياج ايمان و تقوا

اگر كافر شوند هم جن و انسان 

غني است و حميد است ذات سبحان

مگر آيا نيامد از خبرها



ثمود و عاد و نوح و بعد آن ها

رسولان الهي با دلايل 



تمامي آمده بر اين قبايل

ولي آنان به دوستي در دهان ها 

همه فرياد كردند سوي آن ها

كه ما بر آنچه گوييد كافرستيم


همانند نياكان بت پرستيم

در آن چيزي كه ما را جمله خوانيد

مردد بوده ايم و نيك دانيد

من آنچه شرط بلاغ است گفتم 

ولي دانم سخن را بر كه گفتم

سراسر بي وفائي بر آشنايان 


گرفته همچو پرده بر قلبهاتان

چنان جانم به لب آمد خدايا 


كز آهي كشيدم از ****

از آن رو گفته ام من اين سخنها 

كه بر لب آمده جانم خدايا 

تمامش آه من در جوشش خشم

كه خاموش بنمايم آتش خشم

براي سستي در تكيه گاهم 


بيان غصه هاي قلب ****

